
ميان تاريکی

ميان تاريکی

ترا صدا کردم

سکوت بود و نسيم

که پرده را ميبرد

در آسمان ملول

ستاره ای ميسوخت

ميرفتستاره ای 

ستاره ای ميمرد

ترا صدا کردم

ترا صدا کردم

تمام ھستی من

چون يک پياله شير

ميان دستم بود

نگاه آبی ماه

به شيشه ھا ميخورد

ترانه ای غمناک

چو دود بر ميخاست

ز شھر زنجزه ھا

چو دود ميلغزيد

به روی پنجره ھا

تمام شب آنجا

ميان سينه من

کسی ز نوميدی

فس نفس ميزدن

کسی به پا ميخاست

کسی ترا ميخواست



دو دست سرد او را

دوباره پس ميزد

تمام شب آنجا

ز شاخه ھای سياه

غمی فرو ميريخت

کسی ز خود ميماند

کسی ترا ميخواند

ھوا چو آواری

به روی او ميريخت

درخت کوچک من

به باد عاشق بود

به باد بی سامان

کجاست خانه باد ؟

کجاست خانه باد ؟

فروغ فرخزاد

 


